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نگاهی به زندگی و فعالیت های نخستین زن مطبوعاتی

 تاریخ ایران که مدفون مشهد است

خط اشرف السلطنه

 در مطبعه های قاجاری 

از عزت ملک خانم تا اشرف السلطنه

عزت ملک خانم، از نوادگان فتحعلی میرزا، دومین شاه قاجار 

است که سال ۱۲۴۱خورشیدی در کرمانشاه به دنیا می آید.

پدرش امام قلی میرزاعمادالدوله، حاکم کرمانشاه(والی 

غرب و سرحددار عراقین) از رجال دوره ناصری است و 

همین سبب می شود در نه سالگی به عنوان همسر دوم، به 

عقد محمدحسن خان اعتمادالسلطنه درآید که در آن زمان،

پیشخدمت و آجودان سلطان صاحبقران است.

مکتوبات می گویند محمدحسن خان که سفیر ایران در 

فرانسه بوده، بعد از بازگشت از مأموریت چهارساله خود،

مترجم ملازم ناصرالدین شاه می شود و سپس سمت هایی 

چون مدیریت روزنامه رسمی، ریاست دارالترجمه دربار،

معاونت وزارت عدلیه، ریاست دارالتألیف، عضو مجلس 

شورای دولتی و وزارت انطباعات(چاپ و نشر) را برعهده 

می گیرد. نزدیکی او به شاه قاجار چنان است که لقبش از 

صنیع الدوله به «اعتمادالسلطنه» تغییر می یابد. این لقبِ 

جدید که در سال۱۳۰۴ پشت نامش نوشته می شود، برای 

همسر او نیز یک عنوان مهم به دنبال دارد و عزت ملک خانم 

را به «اشرف السلطنه» مشهور می کند.

ــرادرزاده اشرف السلطنه(فرزند شاهزاده  یمن الدوله، ب

سلطان محمدمیرزا) هشت سال پس از مرگ او در ابتدای 

«مرحوم  جلد اول این خاطرات درباره عمه اش می نویسد:

شاهزاده عزت ملک خانم ملقب به اشرف السلطنه، صبیه 

مرحوم عمادالدوله امام قلی میرزا ابن محمدعلی میرزا 

دولت شاه ابن فتحعلی شاه قاجار است که در زمان حکمرانی 

پدرش در کرمانشاهان متولد گردیده 

و در جوانی با اعتمادالسلطنه که آن 

وقت حسن خان پیشخدمت شاه بود،

شوهر کرده، به تهران آمده است».

اولین روزنامه نگار و اولین عکاس زن ایران

همان طور که در مقدمه آمد، برخی محققان مطبوعاتی، اشرف السلطنه را 

نخستین زن مطبوعاتی تاریخ ایران می دانند. این باور ابتدا از همین تحریر 

خاطرات اعتمادالسلطنه و آموختن فن روزنامه نگاری در نزد او می آید و نسخه 

دست نویس روزنامه وقایع اتفاقیه که احتمال دارد به خط خود اشرف السلطنه 

باشد و بعدها به وصیت خودش به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده 

است. ماجرا از این  قرار است که در جریان اجرای وصیت اشرف السلطنه 

توسط سیدحسین عرب، قدیمی ترین روزنامه ایران نیز به کتابخانه هدیه 

می شود که همان  «روزنامه وقایع اتفاقیه» است و از سال۱۲۶۷ تا ۱۲۷۷قمری 

به همت امیرکبیر و بعد از او اعتمادالسلطنه چاپ شده است. نسخه روزنامه 

وقایع اتفاقیه، دست نویس و به خط نسخ است که احتمالا دستخط شخص 

خود اشرف السلطنه باشد. علاوه بر این، سیدفرید قاسمی، پژوهشگر تاریخ 

مطبوعات ایران، در کتاب «مطبوعات ایرانی» خود چنین نوشته است:«اولین 

زن مطبوعات ایران، عزت ملک خانم است. همسر اشرف السلطنه  در دوران 

۲۵سال زندگی مشترک با او، عهده دار امور مطبوعاتی بود و ۹نشریه انتشار 

داد و نامش به عنوان نخستین وزیر انطباعات در تاریخ به ثبت رسید. در این 

مدت اشرف السلطنه، صمیمانه با او همکاری کرد و حتی بیشتر آنچه به عنوان 

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه برجای  مانده است، تقریر اعتمادالسلطنه و 

تحریر اشرف السلطنه است و دور نیست که آثار دیگری نیز تحریر او باشد».

 با این  حال سوای تحریر خاطرات اعتمادالسلطنه که ثابت شده است، نوشتن 

متن هیچ روزنامه دیگری را نمی توان با قاطعیت به اشرف السلطنه منتسب 

دانست. علاوه بر این، اشرف السلطنه را اولین عکاس زن ایران هم می شناسند.

اعتمادالسلطنه، همسر او، در روزنامه خاطراتش، بارها به عکاسی او اشاره 

کرده است. همچنین یمن الدوله در شرحی که در مقدمه جلد نخست این 

روزنامه نوشته، از عکاسی  کردن عمه اش گفته است. او می نویسد:«عکس های 

قشنگ برمی داشت. عکاسی را نزد شاهزاده سلطان محمدمیرزاوالد کمترین 

آموخته بودند».

نخستین واقف مطبوعات 

ــه خــاطــرات اعتمادالسلطنه» کــه حاصل چهل سال  ــام کتاب «روزن

حضوراعتمادالسلطنه در دربار ناصری است، پس از فوت او -در تاریخ 

۱۳فروردین۱۲۷۵- به همراه پاره ای سکه  قدیمی و قدری وجه نقد توسط 

ناصرالدین شاه ضبط می  شود اماشاه هم ۲۹روز بعدش، می میرد و این 

موضوع به فراموشی سپرده می شود تا سال هفتم سلطنت مظفرالدین شاه 

که اشرف السلطنه، آن ها را از شاه قاجار درخواست می کند و درکنار دیگر 

کتب خطی همسر سابقش در کتابخانه خود قرار می دهد.

او در ادامه،  وصیت  نامه ای تنظیم و مقرر می کند، تمام این کتاب ها  بعد 

از فوتش به کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوی هدیه شود؛به این ترتیب،

کتابخانه حرم، بیشتر جلدهای «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» را پذیرا 

می شود؛البته یک جلد هم گویا نزد یمن السلطنه  به امانت بوده که آن هم 

هشت سال بعد از وفات اشرف السلطنه، به کتابخانه مبارکه حضرتی واگذار   

می شود ودر کنار دیگر جلدها جای می گیرد. این ماجرا،اشرف السلطنه را 

به نخستین واقف و پایه گذار جمع آوری روزنامه و مجله های ایران تبدیل 

«این یک  می کند. در وقف نامه او آمده است:

جلد کتاب روزنامه ایران به انضمام ۱۵۰جلد 

دیگر بر کتابخانه مبارکه رضویه علی مشرف ها 

آلاف الثنا و تحیه که با مؤمنین و مسلمین از 

قرائت و مطالعه آن ها منتفع و بهره مند گردند و 

واقفه معظم را به دعای خیر یاد و شاد نمایند،

مشروط بر اینکه از شهربند ارض اقدس بیرون 

نبرند و کمال محافظت را در ضبط و حفظ آن ها 

نموده، بدون قبض به کسی ندهند و زیاده از سه 

ماه در خارج کتابخانه مبارکه نگاه ندارند و تولیت 

آن ها در هر عصری از اعصار، به متولی باشی 

سرکار فیض آثار منقوص نمودند. وقَفاً صَحیحاً 

شرَعیاً یبَحَثُ لدِیباعِ و لا یوهَبُ و لا یرَهَنُ فمَن 

بدََلهُ بعد ما سَمعهُ ائمه علی الذینَ یبدلونه فی 

۳شعبان المعظم۱۳۳۴».

یمن السلطنه همچنین از وقف یک قریه توسط 

اشرف السلطنه گفته است که تصویر وقف نامه اش 

به شماره۶۵۴۷۹ در آرشیو مدیریت اسناد آستان 

قدس رضوی موجود است.

اشرف السلطنه، مریم عمید نیست

بسیاری، اشرف السلطنه را با مریم عمیدسمنانی، ملقب 

به مزین السلطنه که از زنان روشن فکر و روزنامه نگار 

دوران قاجار بوده است، اشتباه می گیرند. فضای 

مجازی پر است از این اشتباه که تصویر عمید را به جای 

اشرف السلطنه به کار برده اند و سرگذشت یکی را برای 

دیگری نوشته اند.

مریم عمید در واقع تنها دختر میرسیدرضی  سمنانی،

ملقب به «رئیس الاطبا»، پزشک قشون ناصرالدین شاه 

و خواهر میرزاابراهیم عمیدالسلطنه(اولین نماینده 

سمنان و شاهرود در مجلس شورای ملی) است که 

نخستین نشریه زنان ایران به نام«دانش» را در سال۱۲۸۹

در تهران منتشر می کند. او بعد از تعطیلی هفته نامه 

دانش در سال ۱۲۹۲خورشیدی، نشریه«شکوفه» را به 

چاپ می رساند  که روزنامه ای است با موضوعات اخلاقی،

ادبی، حفظ الصحه اطفال، خانه داری، بچه داری، تربیت 

دوشیزگان، تصفیه اخلاق زنان و مدارس نسوان».

مزین السلطنه در تابستان ۱۲۹۸خورشیدی و در سفری 

که به زادگاه خود سمنان می رود، بر اثر سکته قلبی 

فوت می کند.

تحریر روزنامه خاطرات

اعتمادالسلطنه، شوهر اشرف السلطنه، در جایگاه وزیری 

انطباعات، نه تنها کتاب های اندیشمندان بسیاری را ترجمه 

می کند که روزنوشت های ارزشمندی نیز دارد. مهم ترین 

این روزنوشت ها، روزنامه خاطرات خودش است که طی 

سال های(۱۲۹۲ تا ۱۲۹۳) و (۱۲۹۸ تا ۱۳۱۳ قمری) در 

چهارده جلد نوشته شده و اطلاعات بی نظیری از ایرانِ دوره 

ناصری ارائه می دهد.از آنجاکه اعتمادالسلطنه از نزدیکان 

شاه بوده، بنابراین کمتر روزی است که به حضور شاه نرود 

و مدت درازی با جنابّ تاجدار نباشد. این نزدیکی سبب 

می شده، او هرشب پس از اینکه از حضور شاه به منزل 

می رفته، به نوشتن شرح وقایع آن روز بپردازد؛ نگارشی که 

«احدی از آن خبر نداشت» جز عیالش. به قول خودش،

، یــن خاطرات باخبر است ز تحریر ا تنها کسی که ا

اشرف السلطنه است که گاهی به علت کسالت یا خستگی 

شوهر، محرر(تحریرکننده و نویسنده) روزنامه نیز می شود.

یمن الدوله، برادرزاده اشرف السلطنه، در همین زمینه 

«عیال صنیع الدوله یک دوره تقریبا کامل از  می نویسد:

این خاطرات به خط خود نوشته بوده است که اکنون در 

کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد موجود است و یگانه 

نسخه ای است که ظاهرا از این یادداشت ها دردسترس 

است».

ناگفته نماند، روزنامه اعتمادالسلطنه به 

دو بخش تقسیم می شود؛ یک قسمت 

مربوط به ۲۹جـــمادی الاول۱۲۹۲ تا 

۱۹محرم۱۲۹۳ است که در یک مجلد 

نوشته شده است و دنباله ندارد، اما 

یــن  یادداشت ها به  قسمت دیگرِ ا

۱۶ربیع الثانی۱۲۹۸ تا ۱۴شوال۱۳۱۳

مربوط اســت؛ پنج روز قبل از فوت 

اعتمادالسلطنه و این یعنی،  تقریبا 

ــه خط  دوره  ایـــن یــادداشــت هــا ب

اشرف السلطنه است مگر خاطرات 

مربوط به ۱۰رمضان۱۳۱۰ که به خط 

خود اعتمادالسلطنه نوشته شده است.

خادمه حرم

اشرف السلطنه نیز گویا یک سال پس از فوت همسرش، همه املاک شوهرش را به جز 

کتاب های خطی اعتمادالسلطنه در تهران می فروشد و راهی مشهد می شود. این 

مهاجرت به احتمال زیاد به علت ازدواجش با یکی از عمه زاده هایش به نام سیدحسین 

آل ثابت(سیدحسین عرب) است که در مشهد مقام نیابت تولیت آستان قدس رضوی 

را برعهده دارد. آن طور که از اسناد آستان قدس برمی آید او در جمادی الثانی سال 

۱۳۱۵قمری برابر با آبان ۱۲۷۶خورشیدی خادم آستان قدس رضوی در مشهد بوده و 

مواجب می گرفته است. خدمت او تا پایان مرگش در سال ۱۳۳۳قمری در آستان قدس 

قطعی است؛ چون سندی با عنوان پرداخت مواجب به اشرف السلطنه، خادم ضریح، در 

ماه محرم این سال(دی ۱۲۹۳خورشیدی) در مرکز اسناد آستان قدس موجود است.

 شوهر مشهدى اشرف السلطنه

اما بخشی از زندگی اشرف السلطنه در مشهد می گذرد که ماجرایش چنین است؛

برابر اسناد تشکیلات آستان قدس، در دوره صفویه و افشاریه تنها در زمان غیبت 

متولی کارها و مسئولیت های او توسط نایب التولیه انجام می گرفته و به این دلیل 

تعداد نایب التولیه ها معدود است. در دوره قاجاریه نیز با گسترش تشکیلات آستان 

قدس، همچنین برای اداره بهتر امور، یک نفر به عنوان نایب متولی یا متولی باشی 

انتخاب می شود که شخص دوم این مجموعه به شمار می آید. آخرین نایب التولیه 

دوره قاجار«سیدحسین عرب» است که از سادات موسوی محسوب می شود و نسبش 

با سی واسطه به ابراهیم المرتضی بن موسی الکاظم می رسد. او که ۳۳سال در این 

سمت خدمت می کند، فرزند حاجی سعید آل ثابت و یکی از دختران فتحعلی شاه 

قاجار است؛ از همین نظر با اشرف السلطنه فامیل و همچنین عمه زاده همسر 

سابق اعتمادالسلطنه است.

براساس نوشته های خود اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطراتش، سیدحسین عرب به 

سال ۱۳۰۲قمری به همراه شیخ محسن خان معین الملک، سفیر کبیر مقیم استانبول،

به ایران مهاجرت می کند و در زمانی که میرزاعبدالوهاب خان آصف الدوله والی گری 

خراسان و متولی باشی آستان قدس رضوی را عهده دار است، به مشهد می آید.

آن طور که از مکاتبات آصف الدوله با ناصرالدین شاه برمی آید، شاه قاجار توجه 

ویژه ای به او داشته و در سایه همین توجهات هم بوده که پس از پدرش، کلیددار 

حرم حضرت ابوالفضل(ع) می شود و بعدها به مقام نایب التولیه آستان قدس می رسد.

این علاقه شاه آنچنان بوده که  گویا، در مدت نیابت تولیت سیدحسین، هجده تن 

به عنوان متولی منصوب می شوند اما همیشه اوست که برحسب وظیفه، خلعت های 

تقدیمی آستانه را در نوروز سلطانی به پادشاهان و بزرگان حکومتی می داده و 

درمقابل، هدایایی از شاه دریافت می  کرده است.

زنى همه فن حریف

یمن الدوله درشرحی که به زندگی اشرف السلطنه اختصاص 

دارد، می نویسد:«چون اولاد نداشت، عمر خود را بیشتر به مطالعه 

کتب می گذرانید. به تاریخ و طب، خیلی مایل بود. به علت حشر 

با اعتمادالسلطنه، از سیاست دربار ایران و اتفاقات مملکت و 

روابط خارجه خوب مطلع بود. در کارهای زنانه و کارهای خانه،

از طباخی و خیاطی و قنادی و کاموادوزی و دیگر بافندگی ها،

استاد و مخصوصا صاحب سلیقه و تصرف بود».

همچنین برابر توصیف های او، اشرف السلطنه زنی با عزت نفس 

بوده آنطور که گاه با اعضای خانواده سلطنتی نیز به مخالفت 

«در حرم خانه ناصرالدین شاه و در خدمت  برمی خاسته است:

شاه، گستاخ بود. زبان فرانسه را قدری نزد شوهرش آموخته بود.

به شعر میل نداشت. به سازوآواز مطلقا مایل نبود، ولی شطرنج 

و نرد را خوب بازی می کرد. دومرتبه به عتبات عالیات مشرف 

گردید؛ در اواخر عمر از راه استانبول(مکه) معظمه مشرف شده 

و جمعی را همراه برده، قریب ۲هزارتومان خرج کرده است.

خلاصه زنی بود مردانه که از تمامی صفات و حالات صوری و 

معنوی بر بسیاری از زنان و همسران خود ترجیح داشت. در 

سن۵۳ در مشهد مقدس در سنه ۱۳۳۳هجری فوت نمود و در 

دارالسیاده مدفون است».

سندپرداخت مواجب به اشرف السلطنه

۱۳۳۳قمری.  خادم ضریح، در ماه محرم.

سند پرداخت مواجب به اشرف السلطنه و بهجت السلطنه،

خادمه های آستان قدس، در ماه جمادی الثانی- ۱۳۱۵قمری .

تحریر روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه 

به قلم اشرف السلطنه 

سند وقف یک جلد قرآن به همراه ۱۵۰جلد کتاب  

بر حسب وصیت عزت الملوک اشرف السلطنه  

۱۳۳۴قمری.

پدرش در کرمانشاهان متولد گردیده 

و در جوانی با اعتمادالسلطنه که آن 

وقت حسن خان پیشخدمت شاه بود

شوهر کرده، به تهران آمده است
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مریم عمیدسمنانی، ملقب به مزین السلطنه

دتمند| برخی محققان و تاریخ پژوهان مطبوعات، معتقدند «عزت ملک خانم»، مشهور به  هماسعا

«اشرف السلطنه»، همسر محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات عصر ناصری، نخستین زن 

مطبوعه نگار تاریخ ایران است. این باور نیز از دو چیز نشئت می گیرد؛ نخست تحریر خاطرات روزانه 

اعتمادالسلطنه که در  آن به آموختن فن روزنامه نگاری به اشرف السلطنه اشاره کرده است و دوم، سیاهه 

نسخه ای دست نویس از روزنامه وقایع اتفاقیه است که احتمال می دهند خط اشرف السلطنه باشد و 

بعدها بنا بر وصیت خودش به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده است. فرارسیدن ۱۷مرداد و 

روز خبرنگار سبب شد در جست وجویی اسنادی، یادی کنیم از او که مدفون مشهد است اما زندگی 

و فعالیت هایش در مکتوبات تاریخی این شهر، گمنام و ناگفته باقی مانده است.


